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  چكيده

تاريخي دوره غيبت صغرا، در برخـي لغـات آن   هاي  متمادي از جريانهاي  با گذشت سده

رسد برخي واژگان مرتبط، معناي گذشـته   دوره تحول صورت گرفته؛ به طوري كه به نظر مي

شوند و البته بسياري ديگر از اين واژگان، با گذر  اي ديگر فهميده مي را از دست داده و به گونه

در هر صورت، واكاوي مجدد و شناخت صحيح اين . اند شان را حفظ كرده فهوميايام اصالت م

از ايـن ميـان،   . كنـد  تر برخي از مفاهيم تاريخي رهنمـون مـي   مفاهيم، ما را به شناخت دقيق

و اصالت مفهـومي  اند  با گذر ايام در دوره غيبت صغرا بارور شده �اماميه�هايي همچون  مؤلفه

بعد از  �وكيل�، و �سفير�، �غيبت�حالي كه مفاهيم ديگري همانند ها حفظ شده است؛ در  آن

هـا   دوره غيبت صغرا تا حدودي معناي گذشته خويش را از دست داده و مفهوم متفاوتي از آن

  . ارائه شده است

  .تحول معنايي، اماميه، غيبت صغرا، حيرت، وكيل، سفير: واژگان كليدي

                                                 
  majid.ahmadi.313@gamil.com) پژوهشكده مهدويت(مؤسسه آينده روشن    علميعضو هيات  .1
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  مقدمه

تاريخي بايد در فضاي شكل گيري آن مفهوم صورت  شناخت صحيح بسياري از مفاهيم 

هاي دوره معاصر بتوانند از آن مفاهيم و بالتبع از تاريخ تحليلي كارآمد ارائه  بپذيرد، تا پژوهش

امروزين خود يا ديگران به فهـم تـاريخ   هاي  تواند با پيش فرض نمي بنابراين، پژوهشگر. كنند

تاريخي و هاي  مري است كه در بسياري از پژوهشلحاظ كردن اين نكته ا. گذشتگان بپردازد

غير تاريخي به بوته فراموشي سپرده شده، و همـين امـر سـبب گرديـده از بسـياري حـوادث       

  .گذشته تحليلي ناكارآمد صورت پذيرد

هـاي   سـاحت نخسـت، داده  : رسد فهم آثار گذشتگان بر دو ساحت استوار است به نظر مي

تاريخي بر همين مبنا استوار است هاي  دهد كه عمده پژوهش تاريخي را مورد واكاوي قرار مي

  .باشد و ساحت دوم، به زبان و ادبيات آن دوره مرتبط مي

پژوهش كنوني، ساحت دوم را لحاظ كرده و سعي دارد با توجه به فضاي صـدور ادبيـات    

هيم اساسي پژوهش حاضر، با بررسي مفا. شيعيان امامي بپردازدهاي  آن دوره، به تبيين ديدگاه

  .كند دوره غيبت صغرا، به تطور تاريخي اين دسته از مفاهيم اشاره مي

توان پژوهشي مستقل در اين زمينـه   نمي هاي كنوني حاكي از آن است كه بررسي تحقيق

سازمان وكالت و نقش آن در �تنها در كتاب . معرفي كرد كه به مفاهيم آن دوره پرداخته باشد

 :1382جبـاري،  ( قدماتي تا اندزه اي بدان توجه شده اسـت هاي م ضمن بحث :عصر ائمه

رسد اين اثر، به رغم فهم دقيق از برخي مفاهيم مورد بحث، از جمله وكيل  به نظر مي). مقدمه

تحليلـي صـحيح   ) 40-38 :همـان ( ؛ در موارد ديگري همانند نايب و باب)35 :همان( و سفير

سعي خواهد شد با كمك مصادر كهن تاريخي  بنابراين، در پژوهش پيش رو. ارائه نكرده است

همچنـين لغـاتي مـورد    . تري از واژگان مورد بحث توجه شود ها، به فهم دقيق و فرهنگ لغت

در . اي داشـته باشـند   پژوهش قرار خواهند گرفت كه با دوره زماني غيبت صغرا ارتباط پيوسته

  :پردازيم ادامه به اهم اين واژگان مي
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  اماميه

. شـود  هوم عامي است كه امروزه به گروه قابل توجهي از شيعيان اطلاق مـي مف �اماميه� 

براي شناخت سـير  . تدريج در ميان گذشتگان شكل گرفته است بايد دانست كه اين مفهوم، به

در ايـن زمينـه   . تدريجي اين مفهوم، لازم اسـت بـه سـير تـاريخي و تطـور آن توجـه شـود       

جمله در مورد پيشينه و تطور تاريخي اين عنوان،  محدودي صورت پذيرفته؛ از آنهاي  تحقيق

�از اماميـه تـا اثناعشـريه   �اي بـا عنـوان    كلبرگ، خاورشناس، به تحقيق پرداخته و مقاله اتان
1 

وي در اين مسير سعي كرده است، باور به دوازده امام را در متون شيعي نشـان  . نگاشته است

براي اعتبار بخشيدن به اعتقـاد خـويش، از   دهد و اين كه نخستين انديشمندان شيعه، چگونه 

هايي مانند استناد به قرآن، احاديث شيعي، روايات اهل سنت، كتـاب مقـدس و روايـات     روش

وي سپس با توجه به باور شيعيان به غيبت دوازدهمين امام خويش، از . اند يهوديان بهره برده

تاريخي ديگر، چنين هاي  ي نشانها هاي مربوط به اين انديشه و پاره گوناگوني و اختلاف وصف

بـه عنـوان شاخصـة     هـا،  برداشت كرده است كه اعتقاد به دوازده امام و غيبت دوازدهمين آن

اصلي تفكر شيعه اثنا عشري، از اصالت برخوردار نيست؛ بلكه عالمان مذهب نوظهور شيعه اثنا 

عصـر آل  ( ي مناسـب ا عشري، با توجه به شبهات و حملاتي كه متوجه ايشان بوده، در برهـه 

براي دفاع از خود، ضمن همساز ساختن منابع پيشين با باورهاي خويش، در پـي اثبـات   ) بويه

به همين . ها قبل، از سوي اماميه پرداخته و ارائه شده بود اين امر برآمدند كه اين باورها مدت

و بـا تكيـه بـر     هاي باور به غيبت دوازدهمين امـام  دليل، در چنين فضايي و با توجه به جاذبه

 �اثنـا عشـريه  �بـه   �اماميـه �، انتقـال از  �غيبت�و  �عدد دوازده�هاي فكري مربوط به  زمينه

: 1374الـويري،  ( اين مقاله توسط محسن الويري خندان ترجمه و نقد شده است. تحقق يافت

وي ضمن بررسي يكايك مصادر اصلي مـورد استفادة مـــؤلف، نخست اثبات كرده ). 51-86

ر خلاف نوشتة مؤلف، نظرية غيبت دوازدهمين امام، به طور ضمني در منابع اولية اماميه كه ب

هاي مؤلف بـراي نوظهـور شـمردن ايـن دو نظريـه و       مطرح بوده و سپس با ارزيابي استدلال

                                                 
1. From Imāmiyeh to Ithnā `Ashariyeh 
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گيري او را نشـان داده و آن گـاه بـا طـرح      هاي او از منابع؛ قابل اعتماد نبودن نتيجه برداشت

هاي گرايش اماميه به اين دو نظريه، اثبات كرده  دگاه مؤلف را دربارة انگيزهچندين پرسش، دي

وي سپس در بخشي مستقل نشان داده كه نگرش مؤلّف بـه ايـن مسـئله، بـر ناديـده      . است

گرفتن شرايط و حوادث سياسي و اجتماعي شيعه در سه قرن نخست حيات خود و مقتضـيات  

در پايان، با استناد به مدارك تاريخي، براي چرايي . باشد آن، به ويژه بر مسئله تقيه مبتني مي

تر انديشة دوازده امام و غيبت دوازدهمين امام در منابع سده چهـارم   و چگونگي طرح گسترده

 .احتمالي جديد را مطرح كرده است هجري

  عربـى   در زبـان   كـه   ، بايد گفت شود تعبير مي �شيعه�در تبيين عنوان اماميه كه از آن به 

و در ) 69: مـريم (  �از مـردم   گروهـى �  معنـى   بـه   در كاربرد مطلق  ، شيعه هجري  سدة نخست

ايـن دسـته از شـيعيان    ). 15: قصـص ( است  بوده � پيروان�و  � ياران�  معنى  به  اضافه  صورت

ترين افـراد بـراي حاكميـت     عمدتاً به برتري سياسي اهل بيت باور داشته، و ايشان را شايسته

بر عثمان باور داشته اند؛ در حالي  7همچنين ايشان به برتري اميرمؤمنان. دانستند ه ميجامع

بـه بـاور ابـن حجـر      .)22: 1368جعفريـان،  ( شـدند  ناميده مي �شيعه عثمان�كه گروه ديگر 

كساني بودند كه در محبـت عثمـان غلـو كـرده و بـراي علـي بـن ابـي          1عسقلاني، عثمانيه

كساني بودند كه در  �متشيع�در اين نگاه ). 17-16: 1300ني، عسقلا( نقص قائلند 7طالب

بـه   �رافضـى �كـه  ترى داشتند؛ در حالى  توجه بيش7مقام مقايسه ميان خلفا به اميرمؤمنان

شد كه خلافت شيخين را منكر و خلافـت اميرمؤمنـان را بـه عنـوان امـرى       كسانى گفته مى

. گشـت  خصوص مردم كوفه برمى عراق، بههاى اين نوع تشيع، به  ريشه .منصوص باور داشتند

علّت عمدة اين توجه نارضايتى از اقدامات و اعمال حاكمان منصوب از سوى خليفه سوم بوده 

مردم كوفه بـه   ،7با روي كار آمدن اميرمؤمنان. كه به انتقاد و سپس قتل خليفه منتهي شد

 ـ 7ايشان حضرت علـى . حضرت پيوستند و از حاميان آن حضرت شدند ر عثمـان مقـدم   را ب

  منشأ اصطلاح  آنچه). 23: همان( ابوبكر، عمر و على پذيرفتند: داشته و خلفا را به اين صورت
                                                 

مقايسه تـاريخ نگـاري عثمانيـه و شـيعه در     «: خيرخواه علي سيد امهن در اين زمينه رجوع كنيد به پايان .1
  ).1389دانشگاه باقرالعلوم، قم (» 7ث دوران امام عليحواد
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  سـدة نخسـت    ، مذهبى تاريخى  هاي در جريان �7شيعة على�  ، كاربرد تركيبى گرديده  شيعه

رفـه و بـه   گرچه واژه شيعه، چنانچه به نحو مطلق يا همراه الـف و لام مع  ؛ است  بوده  هجري

، يعنـى جمـع پرشـمارى از    7صورت غير مضاف ذكر گـردد؛ فقـط بـر پيـروان اميرمؤمنـان     

نـوبختي،  ( انديشـند  گردد كه در برخى از باورها متفاوت از اهل سنت مى مسلمانان اطلاق مي

  نكته  ، اجمالاً اين كلامى  مباحث  همچنين در تفصيل). 19: 2، ج1368و جعفريان،  18: 1404

  پس  مسلمين  امامت  ، در باب از صدر اسلام  از مسلمانان  گروهى  كه  است  تاريخى  تاز مسلما

شـيعة  �  بـا عنـوان    گـروه   اند و همـين  بوده  ويژه قائل  حقى 7 على  امام  ، براي6از پيامبر

  ).17: 1404نوبختي ( شدند مى  شناخته �7 على

اي بر  كه اين مفهوم از چه دوره اين در مفهوم اماميه، آنچه بيش از همه مورد توجه است،

ها در چه زماني بـوده و   شده؛ اولين گمانه زني اي از شيعيان اطلاق مي گروهي خاص يا دسته

اين عنوان چه معنايي داشته است؟ در هر صورت، براي شناخت صحيح هـر واژه، عـلاوه بـر    

از رواج آن مفهـوم   رجوع به منابع دست اول، بايد دانست كه استعمال اصطلاح خاص، حاكي

گويا اين مفهوم، اولين بار در نيمه سده دوم هجري و البتـه بـه   . در آن دوره زماني بوده است

، در جريان قيام )ق121( در اين باره نقل شده است كه زيد. معناي خاص آن به كار رفته است

راونـدي در  همچنـين  ). 141: اصفهاني، بي تا( خويش از برخي افراد امامي كمك خواسته بود

ضمن داستاني مبتني بر قول برخي از اصـحاب چنـين نقـل كـرده، كـه بـه اطرافيـان امـام         

  ).309: 1، ج1409راوندي، ( گفته شده است �امامي�، 7هفتم

ديگري در اين زمينـه  هاي  ها آمده، نقل هايي كه در متن برخي از گزارش علاوه بر نشانه 

غرا، اين مفهـوم، بـر گروهـي از شـيعيان اطـلاق      وارد شده مبني بر اين كه در دوره غيبت ص

شده است، اين اصطلاح با اين مفهوم در ادبيات علمي شيعه و سنيّ آن دوره نيـز مرسـوم    مي

تـوان بـه    تدوين شـده كـه مـي    هايي با عنوان اماميه در ميان شيعيان امامي كتاب. بوده است

، اشـاره  )63: 1416نجاشـي،  ( ةيمامالا خلا ما عةيالش فرق علی الردبا عنوان ) ق310( نوبختي

داشـته و ابـن قبـه     ةي ـالامام مقالات نام به قمي كتابي اشعري عبداالله همچنين سعد بن. كرد

نيـز در ميـان زيديـه،    ). 122: 1، ج1395صدوق، ( رازي نيز به اين اصطلاح اشاره كرده است
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اهـل سـنت، در آن   ؛ و از )449و  445، 354: 1، ج1410التحفه العسجديه، ( يحيي بن حسين

همچنين ). 17: 1400اشعري، ( از اين عنوان بهره برده است) ق 324( دوره ابوالحسن اشعري

بـراي نمونـه نـوبختي    . در اين دوره، مفهوم اماميه در ميان فرقه شناسان مرسوم بـوده اسـت  

اشـعري نيـز در چنـد    ). 112: ق1404نـوبختي،  ( همان ويژگي را براي اماميه ذكر كرده است

 در ويهمچنـين  . )106-103: 1360اشعري، ( ش كتاب خويش از اماميه نام آورده استبخ

 بعد كمي. )31 – 17: همان( است سود برده اماميه اصطلاح از جا دو در الاسلاميين مقالات

 ـالعلو سرالسلسلة بخاري در نصر ابي صغرا، غيبت پايان از  و )40: 1413ابونصـر بخـاري،   ( هي

: 2، ج1409مسعودي، ( الذهب مروج و )258: 1365مسعودي، ( ه و الاشرافالتنبي مسعودي در

  . اند ؛ اين اصطلاح را به كار برده)209و  208: 3، ج108

  ، و ، آن را با عنوان شيعه است كه توده مردم  اسلامى  از مذاهب  بر اين اساس، اماميه يكى

امام،   دان امامي به برخى خصوصياتهمچنين انديشمن. خوانند مي � اماميه�انديشمندان آن را 

از   زمـانى   در هيچ  زمين  نبودن  ، و نيز خالى امام  بودن  و معصوم  بودن  الطاعه  مفترض  از جمله

رسـد بـا گـذار     به نظر مي). 38: 1413مفيد، ( كردند تأكيد مي  اساسى  باورهاي  عنوان  ؛ به امام

شيعه در دوره غيبت صغرا به گروه خاصي كه به  ايام، مفهوم اماميه به عنوان بخش مهمي از

اند؛ اطلاق شده و شيعيان امامي از دوره غيبت صغرا تا كنون به  امامان دوازده گانه باور داشته

  . اند همين نام شهره بوده

  حيرت

اي كه با  اند؛ زمانه ناميده �دوران حيرت�عمدتاً دوره غيبت صغرا را برخي از عالمان امامي 

م ايشان به سردرگمي فراواني دچار شدند؛ به نحوي كه بر ايـن اسـاس آثـاري نيـز     غيبت اما

واژه شناسان بر اين باورند كـه كلمـه حيـرت از    . )10:1395: مقدمه ابن بابويه(اند  تأليف كرده

اين واژه به انسان سرگرداني كه مسيرش . مشتق شده و به معناي حيران و تحير است �حار�

؛ 222: 4، ج1414؛ ابـن منظـور،   263: 1412راغـب اصـفهاني،   ( شـود  مييابد، اطلاق  نمي را

  ).302: 1375و بستاني،  320: 6، ج1414زبيدي، 
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اين اصطلاح را برخـي از انديشـمندان امـامي    : در سير تاريخي و تطور اين واژه بايد گفت

 به طور عمده ايـن سرگشـتگي بـه سـبب    . كردند دروه غيبت صغرا و به آن دوران اطلاق مي

نكته قابل توجه آن است كه پـيش  . غيبت امام دوازدهم و طولاني شدن اين پديده بوده است

از ذكر عالمان امامي، بسياري از روايات از پيشگويي در زمينه غيبت، و پيامد آن و تحير برخي 

بـه   7براي نمونه رواياتي با اين مضمون وارد شـده كـه اميرمومنـان    .اند از شيعيان خبر داده

؛ 338: 1، ج1362كلينـي،  (  1انـد  اشاره داشته و حيرت را زاييده غيبت امام عنوان كـرده غيبت 

طور كه اشاره شد، اولين منـابع مكتـوب    همان). 185: 1397و نعماني،  270: 1423مسعودي، 

و  4كم در دو سده  همچنين انبوه تأليفات اماميه، دست .اند امامي به مفهوم حيرت توجه داشته

ورد غيبت نشان از پيچيدگي حيرت و دل مشغولي شيعيان در ايـن بـاره بـوده    هجري در م 5

باشند و بـا يكـديگر    نكته اساسي اين امر، آن است كه پديده غيبت و حيرت توأمان مي. است

اي  و چه بسا همين امر سبب شد تا انديشمندان امامي به اين پديده نگاه ويـژه اند  پيوند داشته

ه ابن بابويه كتابي را با همين عنوان در غيبت صغرا تـأليف و تصـريح   براي نمون. داشته باشند

ابـن  ( كرد كه سعي داشته است با نگارش چنين كتابي حيرت و سرگشتگي شيعيان را بزدايـد 

  ).9: 1404بابويه، 

نعماني نيز هدف از تأليف كتاب خويش را با محوريت موضوع غيبـت، نجـات شـيعيان از    

به راه مستقيم عنوان و سعي كرده با كمك روايات به ايـن كـار    حيرت و سر كشتگي و ارشاد

  ).23: 1397نعماني، ( همت بگمارد

شيخ صدوق نيز سبب تأليف كتاب كمال الدين و تمام النعمه را حيرت و سركشتگي برخي 

داند؛ به طوري كه اين، سبب شده برخـي از شـيعيان بـه مـذاهب      از شيعيان در امر غيبت مي

كند كه حتي برخي از عالمان امامي متأثر از  وي به اين نكته اشاره مي. دا كنندديگر گرايش پي

                                                 
فَوجدتهُ متَفَكِّراً ينْكتُ في الْأَرضِ فَقُلتْ يا أَميرَ الْمؤْمنينَ  7أَتيَت أَميرَ الْمؤْمنينَ«: قَالَ نُباتةََأصَبغِ بنِ  .1

لَا و اللَّه ما رغبت فيها و لَا في الدنيْا يومـاً  : منْك فيها فَقَالَ رغْبةً مالي أَراك متَفَكِّراً تنَْكتُ في الْأَرضِ أَ
أُ الْأَرض قطَُّ و لَكنِّي فَكَّرتْ في مولُود يكُونُ منْ ظَهرِي الحْادي عشَرَ منْ ولْدي هو الْمهدي الَّذي يملَ

  .»يضلُّ فيها أَقْوام و يهتَدي فيها آخَرُون غَيبةٌ و حيرَةٌكَما ملئتَ جوراً و ظُلْماً تَكُونُ لهَ عدلًا و قسطاً 
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: 1، ج1395صدوق، (اند  شبهات پديده آمده در زمينه غيبت امام دوازدهم به حيرت مبتلا شده

شيخ طوسي نيز كتابي در مورد غيبت تأليف كرده و علت تأليف اثر خـويش را عـلاوه بـر    ). 2

، طولاني شدن اين پديده، و جوابي به سـئوال بـدخواهان   )يد مرتضيس( توصيه استاد خويش

طوسي در اين كتاب، غيبت را با توجـه برخـي از   شيخ ). 2: 1411طوسي، ( عنوان كرده است

  ).285، 166و  165: همان( روايات و استفاده از روش كلامي مورد واكاوي قرار داده است

باشد،  ه طور عمده متوجه غيبت صغرا ميدر نتيجه حيرت، اصطلاحي است كه شمول آن ب

بر اساس شواهد موجود، اين . شناختند و شيعيان امامي، آن دوره زماني را به چنين تعبيري مي

شده؛ به طوري كه بخشي از غيبت  اصطلاح تا حدود يك سده بعد از اين زمان نيز اطلاق مي

  ). 2: 1، ج1395 و صدوق،23: 1397نعماني، ( گرفته است كبرا را نيز در بر مي

  غيبت

مفردات الفاظ قـرآن تفسـير   . اند متفاوتي داشتههاي  بيان �غيبت�واژه شناسان براي كلمه 

هر آنچه از حواس : ها دانسته است و به تعبير ديگر اين كلمه را مخفي شدن خورشيد از چشم

لغت چنـين  لسان العرب در بيان معناي اين ). 616: 1412راغب اصفهاني، ( انسان پنهان شود

هـا   بوده و هـر آنچـه از چشـم    �غيب�هر آنچه خبرش از ايشان غايب باشد، آن : آورده است

مجمـع البحـرين آن را   ). 654: 1، ج1414ابن منظور، ( گردد عنوان مي �غيبت�مخفي باشد، 

  ). 134: 2، ج1375طريحي، ( كند مخفي شدن از چشم مردم تعبير مي

معني قابل فهم است كه غيبت به طور عمده به غايـب   با توجه به شرح واژه نگاران، اين

شود؛ در عين حال، آن شيء وجود خارجي دارد؛ اما به رغـم تأكيـد بـر     شدن شيء اطلاق مي

چنين نگاهي، برخي مفهوم غيبت را توسعه داده و بر معناي ذكر شده، مخفـي مانـدن جسـم    

، اين لغت در باورهاي شيعيان امامي، در اصطلاح). 314: 1387سليميان، ( اند امام را نيز افزوده

  ).3: 1411طوسي، ( به معناي مخفي شدن امام دوازدهم ايشان از انظار عمومي است

روايـي  هـاي   و نشـانه ) كه در بالا گذشت( رسد با توجه به معناي لغوي غيبت به نظر مي 

شان است؛ بـه  تاريخي فراوان در اين زمينه، غيبت امام به معناي عدم دسترسي شيعيان به اي
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توانستند با اراده خود با امام ديدار داشته، بلكه اين ديـدارها بـر اسـاس     نمي طوري كه اماميه

كلينـي،  ( گشـته اسـت   خواسته، ديدار حاصل مـي  اراده يك سويه بوده و هر زمان كه امام مي

البته . اند اين، در حالي بود كه در دوره حضور، شيعيان چنين مشكلي نداشته). 330: 1، ج1407

، كه بـه رغـم   )333: همان( در برخي از روايات به ناديده بودن جسم امام نيز اشاره شده است

وجود اين دسته از روايات، بايد توجه داشت بر اساس روايات دسته ديگر كه بر زندگي عـادي  

تاريخي فراوان در ايـن زمينـه؛ دسـته دوم از روايـات     هاي  امام دلالت دارد و همچنين نشانه

دارد؛ گرچه اين احتمال را بايد در نظر گرفت كه ممكن است اين گونه روايات  خصيص بر ميت

هايي مانند جسم غير خاكي داشـتن يـا بـه     بنابراين، گمانه زني. ناظر بر دوره غيبت كبرا باشد

همچنـين بـه نظـر    ). 314: 1387سـليميان،  ( آسمان رفتن آن حضرت مورد پـذيرش نيسـت  

ايشان بوده و بعدها ايـن   �ناشناس بودن�ان بودن در ابتداي غيبت صغرا، رسد، مراد از پنه مي

. تبـديل شـده اسـت    4شريف امام دوازدهم �عدم شناخت ظاهري جسم�ناشناس بودن به 

كه امام در مكاني باشد و نتوان امام را مشاهده كرد، با سـاختار   همچنين غيبت، به معناي اين

  :اي باچند اشكال مواجه است ذيرش چنين گمانهپ. خواني ندارد تاريخ غيبت صغرا هم

شـود كـه آن حضـرات از     نمي هيچ مورد قابل اعتنايي ديده :در تاريخ امامان شيعه. 1

  .اند چنين روشي استفاده كرده باشند؛ حتي در شديدترين شرايط از اين روش استفاده نكرده

. اربعه را لغو خواهد كرداي در تاريخ غيبت صغرا، تقيه شديد وكلاي  فرض چنين گمانه. 2

براي نمونه حرمت نام امام دوازدهم از چه روي بوده است؟ وكيـل اول در علـت حرمـت آن،    

كند كه آشكار شدن نام امام ممكن است سبب پيدا شدن مكان حضور ايشـان   چنين بيان مي

  ). 330: 1، ج1407كليني، ( باشد

طـور كـه    براي نمونه، همان. ه استتلقي عالمان دوره غيبت صغرا بر همين منوال بود. 3

بيان شد، علاوه بر حرام دانستن نام امام، علت چنين حرمتي را آشكار شـدن مكـان امـام بـر     

: 1348كشـي،  ( بـرده اسـت   همچنين وكيل دوم، فراوان از نام مستعار سـود مـي  . شمردند مي

طوسـي،  ( اسـت هايي نيز از كاربرد عنصر تقيه در مورد وكيل سـوم نقـل شـده     داستان). 533

1411 :386.(  
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در آن دوره، خلافت عباسي به دنبال شناخت عملكرد اماميه بوده، كـه برابـر برخـي از    . 4

ها پس از آغاز غيبت صغرا خليفه عباسي توانسته بود مكان حضور امام را بيابـد و   ها مدت نقل

گـري، غيـر از ناپيـدا    مأموران خليفه عباسي توانسته بودند امام را پيدا كنند، و امام از روش دي

  ).248: همان( جا را ترك كردند شدن، آن

توان يافت كه به نحوي گوياي استفاده كردن امـام از   نمي همچنين هيچ نقلي معتبري. 5

طوسي براي شيخ صدوق و شيخ كه ( هاي قرآني ناظر به غيبت انبيا حتي نقل. اين روش باشد

هيچ گاه متضمن چنـين برداشـتي از غيبـت    ) اندها سود برده  اثبات غيبت امام دوازدهم از آن

 �پنهان شدن ايشـان از انظـار  �هاي بر شمرده انبيا، به طور معمول به معناي  نيستند؛ و غيبت

  ).109: 1411و طوسي،  254: 1، ج1395صدوق، ( شود نمي در آن ديده �ناآشكاري�بوده و 

ايـن پنهـان   . دانسـت  �ريپنهان كـا �توان نوعي  در هر صورت، اين شيوه از غيبت را مي

كاري از همان ابتدا صورت پذيرفت؛ به طوري كه تولد ايشان حتي از غالب شـيعيان پـدرش   

بر ايـن  ). 229: همان( مخفي ماند و به همين دليل، وجود ايشان مورد انكار برخي قرار گرفت

؛ چراكـه  بايست از سال ولادت ايشان دانست اساس، برخي بر اين باورند كه غيبت امام را مي

تولد ايشان نيز با پنهان كاري زيادي صورت پـذيرفت و عمـلاً بسـياري از اماميـه نتوانسـتند      

ايشان را در دوران كودكي زيارت كنند؛ با توجه به اين كه تعداد محدودي از شيعيان امـامي،  

 ـ؛ شايسـته اسـت غي  )329: 1، ج1407كلينـي،  (انـد   ايشان را در دوران كودكي ديده ت امـام  ب

از غيبـت  نبايـد  دهم پس از شهادت پدرشان محسوب شود و دوران حيات امام يازدهم را دوزا

  ).329: همان( دانست

هاي  در بررسي مصداق غيبت بايد توجه كرد كه با توجه به برخي از روايات، يكي از علت

وجـود  ). 97: 1411طوسي، ( باشد ايشان مي بهاصلي پديده غيبت، ترس از دستيابي عباسيان 

-133: 1391صفري فروشاني و احمدي كچايي، ( هايي بر اين امر، غير قابل انكار است نهنشا

برخـي   1).همان( چه بسا همين امر سبب شد تا بردن نام ايشان در آن دوره حرام باشد). 156
                                                 

شناخت نام امام ممكن بود به پيدا كـردن مكـان اختفـاي ايشـان     ) ق267(بنابر باور عثمان بن سعيد  .1
  .منجر شود
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دانند، بلكه آن را تجربه شـده در انبيـاي    نمي از انديشمندان امامي پديده غيبت را امري بديع

  ).244: 1411طوسي، (اند  تهپيشين دانس

ها، اين امر به راحتي مورد پذيرش شيعيان واقـع نشـد و در آن دوره    به رغم همه اين ديدگاه

نكته قابل توجه پديده غيبت، آن بود كـه ايـن امـر بارهـا     . زيادي به دنبال داشتهاي  چانه زني

و ) 176: 1397مـاني،  و نع 339: 1، ج1407كلينـي،  ( توسط امامان پيشين تذكر داده شـده بـود  

اند؛ با ايـن وصـف كـه يكـي از      كه برخي از اين روايات به وجود دو غيبت اشاره كرده تر آن مهم

؛ 170: 1397؛ نعمـاني،  160: 2و ج 339: 1، ج1407كلينـي،  ( تـر خواهـد شـد    ديگري طـولاني 

تا برخي  چه بسا اين دسته از روايات، سبب شده). 529: 2، ج1381و اربلي،  109: 1411طوسي، 

  ). 27: 1404نوبختي، ( شوند گاهي مدعي غيبت رهبران خويش  شيعه گاههاي  از فرقه

  وكيل

كـه بـه نماينـدگان امـام     اسـت  از جمله واژگان مورد بحث در دوره غيبت صغرا  �وكيل�

لغت شناسان معمولاً در معناي اين واژه زياد اخـتلاف ديـدگاه   . شده است دوازدهم اطلاق مي

بـراي نمونـه در مفـردات    . شود نمي به همين دليل، تفاوت چشمگيري در آن ديده .اند نداشته

راغـب اصـفهاني،   ( دانسـته  �در كاري به ديگري اعتماد كـردن �الفاظ قرآن، آن را به معناي 

عنوان كرده كـه البتـه بـا تسـليم شـدن       �كفيل�و لسان العرب آن را به معناي ) 882: 1412

ابـن منظـور،   ( باشـد  آن، امري را به كسي واگذار كردن مـي  امري همراه است و معناي ديگر

هم خانواده دانسته كـه بـا اعتمـاد بـه      �توكيل�مجمع البحرين آن را با ). 734: 11، ج1414

همچنـين تـاج العـروس آن را از ريشـه     ). 494: 5، ج1375طريحي، ( طرف ديگر همراه است

دانسـته اسـت؛ بـه     �ري به شخص ديگرسپردن ام�، يا �تسليم كردن��وكل يكلُ به معناي 

: 15، ج1414زبيـدي،  ( باشد وظايف شخص ديگر را انجام دهـد  طوري كه شخص مأمور مي

  ). 955: 1375 بستاني،(اند  دانسته �اعتماد كردن بر كسي�همچنين آن را ). 785

وكيل در اصطلاح، تعيين كسي است براي انجام دادن كاري از جانب ديگري به موجـب  

ار داد؛ چراكه موكل خود را از انجام دادن كار مطلقاً، يا به صورت مستقيم عاجز كـرده  عقد قر
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اين اصطلاح به طور عمده به برخي از  1).213: 2و امامي، ج 394: 4، ج1418طاهري، ( باشد

اين گروه از ياران امامان، . شده است، كه البته وظائف خاصي داشتند ياران حضرت اطلاق مي

تعريف پذير هستند كه در ادامه اين پـژوهش بـدان پرداختـه     �وكالت�ي به نام در قالب نهاد

  ). 88: 1390آفتاب،( خواهد شد

اما آنچه به عنوان مصداق وكالت مطرح است، اين كه آن نهاد تحت شـرايط و ضـرورت   

اجتماعي و سياسي آن روز، در ابتداي خلافت عباسـيان توسـط امامـان ميـاني شـيعه شـكل       

هايي همچون جمع آوري وجوهات و سـامان   طور عمده تفويض امور در عرصه گرفت، كه به

البته عمده كار اين نهاد در دوره غيبت . دادن توده اماميه، از جمله كاركرد اين نهاد بوده است

صغرا و در قالب پنهان كاري نسبت به خود امام، يعني نام و مكـان امـام و نيـز سـامان دادن     

همچنين بايد توجه داشت وكيلان دوره غيبت صـغرا بـه دو   . وده استپنهاني شيعيان امامي ب

  ).353: 1411طوسي، ( شوند دسته اصلي و غير اصلي تقسيم مي

به وكيلان اربعه يا همـان   �نايب�نكته مهم در اين بخش آن است كه آيا اطلاق عنوان  

ايشان در آيا و  باشد؟ صحيح مي) امري كه امروزه شايع شده( 4وكيلان اصلي امام دوازدهم

گيرند؟ به همين دليـل لازم اسـت در ايـن     اي قرار مي تعريف اين دسته از الفاظ ستايش شده

  :بخش به تعريف واژه نائب پرداخته شود

  نايب

 اند، كه شخص در امور مهم جانشين ديگـري شـود   را چنين تعريف كرده �نايب�در لغت 

جانشيني يا قائم مقامي شخص ديگر آمده همچنين به معناي ). 774: 1، ج1414ابن منظور، (

                                                 
قدى است كه به موجب آن، يكى از طرفين، طرف ديگـر را بـراى   ع«: در تعريف آن چنين آورده اند .1

بر اساس اين تعريف، اثر عقد وكالت اعطاى نيابت است؛ بدين . »كند انجام دادن امرى نايب خود مى
معنا كه موكل اقدام وكيل را در مورد اجراي اعمال حقوقى، به منزلة اقدام خود دانسته و به او اختيار 

كه موكلّ با وكالت، براى وكيل سلطه  حساب موكلّ تصرفاتى را انجام دهد؛ نه آن دهد كه به نام و مى
دهد، در حكـم واسـطه    بنابراين، وكيل نسبت به آثار اعمالى كه انجام مى. و ولايت مستقل ايجاد كند

 .كند براى موكلّ است، نه براى خود بوده و آنچه مى
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  .در هرصورت، نايب بايد امور شخص ديگر را به عهده بگيرد). 887: 1375بستاني، ( است

هيچ گاه در روايات وارد نشده و در بستر  �نواب�در تطور اين عنوان بايد دانست كه كلمه 

صدوق در بيان عملكرد وكلا به براي نمونه، . اند تاريخ منابع معدودي به لفظ نواب اشاره داشته

  : اين عنوان اشاره و چنين نقل كرده است
الْمنْصوبيِنَ بِها و يخْـرجُ مـنْ     النُّوابِ  و كَانَ بعد ذلَك نَحملُ الْأَموالَ إلِىَ بغْداد إلِىَ

اتيعقالتَّو مهنْد479: 2، ج1395صدوق، ( ع(.   
اي بـيش از   و بـا فاصـله  ) 520: 1413طبري، ( ين لفظ توجه كردهپس از وي، طبري به ا

راونـدي،  ( يك سده راوندي در سده ششم هجري به وكيل، به عنوان نايب اشاره كرده اسـت 

بـه  . گيرد گويا از اين زمان اين عنوان به طور گسترده مورد توجه قرار مي). 1112: 3، ج1409

هاي پسيني كـه بعـدها    ويا مرادشان ناظر بر برداشترغم اشاره منابع پيشيني به اين عنوان، گ

ها نايب را در همـه شـئون امامـت صـاحب      اين برداشت. در ميان اماميه رايج شد، نبوده است

در صورت پذيرش اين گمانه كـه اصـحاب اصـلي امـام، از نايبـان ايشـان       . دانست اختيار مي

ه تصرف در امور حكـومتي يـا همـان    از جمل ،آمد كه ايشان وظايف امامت را اند؛ لازم مي بوده

هـاي اصـلي غيبـت     رسد، يكي از علت ولايت تشريعي پذيرا باشند؛ در صورتي كه به نظر مي

امام دوازدهم، فضاي شديد سياسي عليه ايشان بوده؛ به طوري كه فرصت زندگي عادي را از 

اي تسـلط  با چنين فرضي، به هيچ صورت شرايط سياسي و اجتماعي بـر . كرد ايشان سلب مي

بنـابراين،  . امام يا يكي از اصحاب ايشان وجود نداشته تا بر مصدر امور حكومتي تكيـه بزننـد  

تصور نايب در چنين شرايطي ممكن نبوده و اساساً امام در آن شرايط خاص به نايـب نيـازي   

نداشته است؛ بلكه به افرادي نيازمند بوده كه بتوانند امور عـادي شـيعيان امـامي را پيگيـري     

  .كنند

همچنين به باور برخي از محققان، با توجه به متن توقعيات منتسـب بـه امـام دوازدهـم،     

: 1367جاسـم،  ( عمدتاً وكلاي اربعه از ورود به مباحث اقتصادي و سياسي منـع شـده بودنـد   

. رسد اين اقدام به سبب وجود همان فضاي سنگين عليه اماميه بـوده اسـت   به نظر مي). 140

امام در چنين شرايطي بهترين روش مهار مشكلات را با پرهيز دادن وكـلا از  به همين دليل، 
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نگاهي به شغل وكيلان اصلي، خود گواه . كرده است بحث برانگيز دنبال ميهاي  ورود به حوزه

اين امر است كه اين دسته از وكلا با انجام دادن كارهاي دست دوم و غير چشمگير، به دنبال 

). 156-133: 1391صفري فروشاني، احمدي كچـايي،  (اند  اماميه بوده تغيير نگاه عباسيان به

رسد با توجه به اصطلاح وكالت و شرايط زمانه، كاركرد وكيلان غير از چيزي است  نظر ميبه 

  .كه براي ايشان در امور حكومتي در نظر گرفته شده است

  سفير 

زبيـدي آن را  . اند دانسته �آشتي دادن ميان قومي�را به معناي  �سفير�لغت شناسان واژه 

البته وي آن را با رسول مرادف برشمرده كـه  . داند مي �اصلاح كننده در ميان قوم�به معناي 

). 527: 6، ج1414زبيـدي،  ( باشـد  خانواده مي هم �آشكار كردن�گويا با كلمه سفر، به معناي 

ده و چنـين آورده  همين معني را ابن منظور در روايتي منسوب به امير مومنـان برداشـت كـر   

وي مراد از   �.بينك و بينهم  إِن الناس قد استسَفَروُني: أنَه قال لعثمان  في حديث علي�: است

ابـن  (  باشـد   داند كه با كلمه رسول هم معنا مي اين فرمايش را اصلاح قوم توسط حضرت مي

قرشـي  (انـد   ميـده لغت شناسان معاصر نيز همين را از اين لغت فه). 370: 4، ج 1414منظور، 

  ).272: 3، ج1412، يبناي

شود، اين است كه اين لغـت بـراي    تر بر آن اتفاق نظر ديده مي در هر صورت، آنچه بيش

بنـابراين، اطـلاق آن بـر وكـلاي امـام      . باشـد  مي) رسول( اي اصلاح بين امور توسط فرستاده

در تطور مفهوم . ردتري دا با وظايف ايشان نسبت به كلمه وكيل هم پوشاني كم 4دوازدهم

وي ايـن  . سفارت بايد در نظر داشت، اولين منبعي كه به آن اشاره كرده نعمـاني بـوده اسـت   

نعماني پس از ذكر . دانسته استمنتسب عنوان را به وكلاي امام دوازدهم و به جريان وكالت 

ن و امـام در  روايتي كه به دو غيبت در ميان اماميه اشاره دارد، سفرا را حلقه واسط ميان ايشـا 

بعد از وي، شيخ مفيد از عنوان سـفير، بـه   ). 173و  161: 1397نعماني، ( داند غيبت صغرا مي

اما اولين ). 364و  340: 2، ج1413مفيد، ( كند همان شيوه كه نعماني استفاده كرده، اشاره مي

ي وي بـرا . منبع روايي اماميه كه به طور گسترده به آن پرداختـه، شـيخ طوسـي بـوده اسـت     
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و الظروف التي أحاطتهم في  4فصل سفراء الإمام المهدي�: معرفي وكلا چنين آورده است

؛ و �، ذكر طرف من أخبار السفراء الذين كـانوا فـي حـال الغيبـه     السفارة و ذكر أمور أخرى

اين، در حـالي اسـت كـه    . سپس به طور مفصل با ذكر افراد سفير به ايشان اشاره كرده است

طوسـي،  (اند  د فقط به كليات سفير پرداخته و به افراد سفراء توجهي نداشتهمفيشيخ نعماني و 

1411 ،345.(  

طوسي در اين بخش، به وكيلان دوره حضور و غيبت توجه داشته، گرچـه بـه همـه    شيخ 

حمران بن اعين، مفضل بن عمـر،  : وكيلان نپرداخته است، وي به اين موارد اشاره كرده است

در ضمن معرفـي وي، بـه   ( ابوس لخمي، عبداالله بن جندب بجليمعلي بن خنيس، نصر بن ق

، محمـد بـن سـنان،    )زكريا بن آدم، صفوان بن يحيي، سعد بن سعد، نيز اشـاره كـرده اسـت   

عبدالعزيز بن مهتدي قمي اشعري، علي بن مهزيار، ايوب بن نوح دراج، علي بن جعفر هماني 

ها اشاره  اهي به افرادي كه وي به آننگ). 351-346: 1411طوسي، ( و ابوعلي حسن بن راشد

وي حتـي  . انـد  كرده، حاكي از آن است كه اين افراد عمدتاً از افراد سرشناس نهاد وكالت بوده

كه اماميه  و با آن) 351: همان( در معرفي منحرفين از سازمان وكالت بر همين مبنا بوده است

همان روش را در پيش گرفته و صرفاً با انبوه وكلا در دوره غيبت صغرا مواجه بوده است، وي 

توان چنين نتيجه گيري كرد كه  در اين صورت، مي). همان( به وكلاي اربعه اشاره كرده است

شيخ طوسي از مفهوم سفير، معناي خاصي را در نظر داشته كه با وكيـل در نگـاه او متفـاوت    

  .اند اشتي نداشتهبوده است؛ هر چند منابع پيش از وي به آن توجه نداشته و چنين برد

  نتيجه گيري

با توجه به مفاهيم مهمي همچون اماميه، غيبت، دليل و حيرت در مقوله انتظار و غيبـت،  

واكاوي در منابع كهن در ايـن زمينـه   . نمايد ضروي مي) لغتاً و اصطلاحاً( شناخت اين مفاهيم

  :در اين پژوهش به اين مفاهيم پرداخته شد. راهگشاست

تطور مفهوم اماميه، چنين عنوان شد كه اين مفهوم اولين بار در نيمه سده در : �اماميه�. 1

پيشين تفاوت چنداني نداشته و آنچه هاي  اول هجري وارد شده است و مصداق اماميه با دوره
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شيعيان اماميه امروزه در فهـم ايـن معنـي برآننـد، همـان اسـت كـه گذشـتگان آن را درك         

  .كردند مي

شريف امام  �پنهان بودن جسم�و  �عدم دسترسي�را به معناي  گذشتگان آن: �غيبت�. 2

 �جسم غير مادي�اند؛ در حالي كه امروزه علاوه بر برداشت مذكور، غيبت را به معناي  دانسته

  .باشد نمي كه صحيحاند  دانسته

اين واژه در باور اماميه كنوني با گذشتگان ايشان تفاوت چنداني نـدارد؛ مگـر   : �وكيل�. 3

رسـد در فهـم    امروزه به وكلاي اربعه لقب ستايش آميز نواب داده شده كه به نظر مـي  كه آن

گاه چنين عنواني را بـه ايشـان    اماميه در دوره غيبت صغرا هيچ. اند عنوان وكالت به خطا رفته

  .كردند نمي اطلاق

را از اين عنوان از نظر مفهومي تغيير چنداني نيافته و آنچه در دوره غيبت صغ: �حيرت�. 4

  . كنند اند، همان است كه امروزه تعبير مي اين مفهوم داشته

اين عنوان را اولين بار شيخ طوسي به كار برده، كه در حدود دو سده بـا آغـاز   : �سفير�. 5

. اي مورد توجه نبوده اسـت  غيبت صغرا فاصله داشته است و در دوره غيبت صغري چنين واژه

 وكـلا هـاي   ر، اين مفهوم در مقايسه با وكيل با مسئوليتبه رغم برداشت ايشان از عنوان سفي

  . تري داشته است هم خواني كم
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  منابع 

  كريم قرآن
در كتب اماميه از آغاز غيبت صـغري   4وضعيت وكلاي امام زمان). 1390خرداد( آفتاب، علي .1

جامعـة  وابسـته بـه    ;، قـم، مجتمـع آموزشـي امـام خمينـي     )پايـان نامـه  ( تا پايان قرن هفـتم 

 .6صطفيالم

الإمـام   مدرسـة قـم،   الإمامـة و التبصـرة مـن الحيـرة،    ). ق 1404( ابن بابويـه، علـى بـن حسـين     .2

  . 4المهدى

و النشر و التوزيع  للطباعةبيروت، دار الفكر  لسان العرب،). ق1414( ابن منظور، محمد بن مكرم .3

  .دار صادر -

  .ةالحيدري ةالمطبع نجف، سرُالسلسله العلويه،). ق1420( ابونصربخاري، سهل بن عبداالله .4

چگـونگي طـرح وكـلاء در منـابع     ). 1391( احمدي كچايي، مجيد و صفري فروشاني، نعمت االله .5
  . ، مؤسسه آينده روشن، قم24فصلنامه مشرق موعود، شماره  امامي دوره غيبت صغري،

يـروت،  سيد احمـد صـقر، ب  : تحقيق مقاتل الطالبيين،). بى تا( ابوالفرج اصفهاني، على بن الحسين .6
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